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رخداد حادثه ها

شــرق: وضعیت کولبرانی که زیــر آوار بهمن گیر کرده 
بودند و زنده ماندند، به گفته اهالی منطقه چندان مساعد 

نیست و یخ زدگی جان برخی از آنها را تهدید می کند. 
به گــزارش خبرنگار ما، ریزش بهمن شنبه شــب از 
طریــق بلندگوی مســجد به اهالی محل گــزارش و از 
آنها خواسته شــد برای کمک به منطقه بروند. آن طور 
که اهالی گفته اند، بعــد از دیدن حجم عظیم بهمن و 
برفی که روی کولبــران را گرفته بود، همه از پیداکردن 
کولبرانی که زیر بهمن مانده بودند ناامید شدند تا اینکه 
بعد از ساعت ها جست وجو پای یکی از آنها در سفیدی 

برف پیدا شد.
 آمار دقیقی از کولبرهای گرفتار نداشتیم

 براساس گزارش های رسیده، بیش از دو هزار نفر 
از  اهالــی منطقه برای نجات بــه محل حادثه رفته 
بودند، همچنین گزارش شــده از میان ۱۶ کولبری که 
در بهمن گرفتار بودند، چهار نفر کشته شدند؛ دو نفر 
در کما هســتند و مابقی، زخمی هایی هستند که در 

بیمارستان بستری شده اند.
هر لحظه امکان داشت دوباره بهمن بیاید

خضــر مولایی، یکی از اهالی روســتای بیوران که در 
عملیــات امداد که به صورت خودجــوش به راه افتاده 
بود شــرکت داشــت، دراین باره می گوید: حدود ساعت 
۸:۳۰ شــب در خانه نشسته بودم که از بلندگوی مسجد 
اعلام کردند کولبران زیر بهمن  گیر افتاده اند. به ســرعت 
لباس هایم را پوشــیدم تا به کمکشان بروم. پایم را که از 
خانه بیرون گذاشتم با تعداد زیادی از مردم روستا روبه رو 
شــدم، درِ خانه ها یکی پس از دیگری باز و به جمعیت 

حاضر افزوده می شد. به سمت محل حادثه رفتیم.
از همه روســتاهای اطراف آمده بودند. نیشــکولان، 
کانی زرد، دوله گرم، درمان آباد، باوی، کونه مشکه، زوران، 
بیوران ســفلی و بیوران علیا اینها روستاهای نزدیک به 
محل حادثه بودند که مردم زودتر از بقیه توانسته بودند 
خود را به آنجا برســانند، بعد از آن مردم دهستان آلان، 
دولکان، سنجوی، بیتوش و شــهرهای سردشت و خود 
سردشت نیز به ما پیوســتند. تعداد زیادی از مردم آمده 
بودند؛ شاید بتوان گفت نزدیک دو هزار نفر بودیم. لحظه 
اول که خودمان را به کوه رســاندیم نمی دانستیم دقیقا 
کجا این اتفاق افتاده اســت. نزدیک به هشت الی ۱۰ بار 
در آن مکان بهمن ریزش کرده بود. هوا بسیار سرد بود و 
باد ســردی می وزید تمام صورتم یخ زده بود. برف ریش 
و ســبیل مردهایی را که برای کمک آمده بودند پوشانده 
بود. دو ســاعت از جســت وجو در برف و بوران گذشته 
بود تا آن زمان نتوانســتیم کســی را پیــدا کنیم. کم کم 
داشــتیم ناامید می شدیم که چشــممان به پای یکی از 
کولبران افتاد که از بــرف بیرون زده بود. تمام بدنش در 
برف مدفون شــده بود. با تمام قدرت برف ها را از رویش 
کنار زدیم و جســم بی جانش را از لابه لای برف ها بیرون 
کشیدیم. تلاش کردیم جسم یخ بسته اش را با ماساژدادن 
گرم کنیم، امــا مرده بود. کمی پــس از آن یکی دیگر از 
کولبران زیر لایه قطور و سفیدی از برف و یخ پیدا کردیم 
که خوشــبختانه نفس می کشید و توانستیم او را زنده از 
زیر برف بیرون بکشــیم. آمار دقیقی از کولبران گیر افتاده 
زیر بهمن در دستمان نبود. مردم روستای ما تا ساعت دو 
صبح توانستند ســه نفر دیگر را از زیر برف بیرون بکشند 
که فقط یک نفر از آنها زنده مانده بود. تقریبا تا ســاعت 
سه صبح در حال برف کوبی بودیم. تلفن های همراه آنتن 
نمی دادند با بیســیم به ما خبر دادند دیگر کسی زیر برف 
نیســت و همه را بیرون آورده اند. به سمت خانه به راه 
افتادیم در میان راه بودیم که خبر رســید دو نفر دیگر از 
خانواده ها اعلام مفقودی کرده اند. به محل برگشــتیم تا 
آنهــا را پیدا کنیم. نزدیک  ســاعت ۵:۳۰ صبح بود. هیچ 
آمار دقیقی در دســت نبــود. یکی از بچه هــای مهاباد 
خبر آورد کــه یکی دیگر از خانواده های مهاباد نیز اعلام 
مفقودی کرده  اســت. صبح باز هم به بالای کوه رفتیم. 
این آماری اســت کــه من دارم اما الان هــم به ما اعلام 
کردند بازم هم دو نفر دیگر مفقود هستند. می ترسیدیم 
دوباره بهمن بیاید اما مجبور بودیم نمی توانستیم آنها را 
همین طور رها کنیم. همه آمده بودند؛ پیر و جوان حتی 
مردانی در جمع حضور داشــتند که ۷۰ ســال داشتند، 

جوانان ها همه آمده بودند. 
میلگرد، چوب و هر چیزی که دم دســتمان بود را در 
برف ها فرو می کردیم اگر به جســمی برخورد می کرد با 

بیل برف ها را کنار می زدیم. او می گوید: تقریبا همه مردم 
اینجا کولبری می کنند تقریبا ۱۵۰ کولبر از ۱۲۰خانه ای که 
در اینجا زندگی می کنند از این راه امرار معاش می کنند. 
درست اســت که راه خطرناک است اما وقتی نانی برای 
خوردن نداشته باشــیم از اجبار رو به کولبری می آوریم. 
شش ماه از سال برف و بوران جانمان را تهدید می کند و 

شش ماه دیگر انفجار مین و سایر اتفاقات. 
او که خودش هم کولبر است، می گوید: ریزش بهمن 
خیلی بد اســت. وقتی کولبری در این سرما و برف بیرون 
مــی رود با توجه به شــرایط آب وهوایــی می داند حتما 
بهمنی ریزش خواهد کــرد. مثل ویرانی محض می ماند 
اما چاره ای نیست. راستش این اولین بار نیست که این طور 
ما کولبرها به داد هم می رسیم همیشه همین طور بوده 
است. بلندگوی مسجد برای ما حکم اخبار را دارد. وقتی 
اعلام می کند اتفاقی افتاده است همه می آیند. در زمستان 
می توان گفت همه مردها همیشه منتظر چنین اتفاقاتی 
هستند. وقتی بهمن روی فردی ریزش می کند زیر برف و 
یخ ماندن یک طرف، سرمازدگی یک طرف دیگر. خیلی ها 
از ســرمازدگی می میرند، الان هم تعدادی در بیمارستان 
بستری شده اند که گفته می شود سرمازده شده اند و حال 
خوبی ندارند. نجات از ســرمازدگی خیلی سخت است. 
امیــدوارم خداوند آنها را به خانواده هایشــان ببخشــد. 
خضر مولایی درباره اینکه نگران نبود برای خودش هم 
مشکلی به وجود بیاید، می گوید: راستش نگران که بودم 
چون هر لحظه امکان داشت بهمن دوباره ریزش کند و 
ما هم زیر بهمن بمانیم. برف هنوز تازه و سبک و احتمال 
اینکه حرکت کنــد زیاد بود. خدا کمکمان کرد که بهمن 
دوباره ای نیامد. اما نمی شد کولبرهایی که زیر آوار مانده 
بودند، را هم رها کنیم. آنها هم زن و بچه داشتند. مجبور 
بودیم خطر را به جــان بخریم. ضمن اینکه ما خودمان 
کولبر هستیم، مســیر را خوب می شناسیم و پیچ وخم ها 
را می دانیم؛ اینکه زمســتان کولبر از کدام سمت می رود 
و تابستان از کدام مســیر، بنابراین ما خودمان باید کار را 

دستمان می گرفتیم. 
کولبر نجات یافته: 

هرچه جلوتر می رفتیم کولاک سنگین تر  می شد
همچنین رزگار علیزاده، یکی از نجات یافتگان حادثه 
بهمن سردشت که شــغل خودش هم کولبري است و 
۲۵ ســال دارد، برای خبرنگار مــا آن لحظات را که روی 
خط مرگ یا زندگی قرار داشت، توضیح داد: تقریبا ساعت 
چهار عصر بود، ســه دســته از کولبــران دور هم جمع 
شــده بودند و درباره بار پارچه و ســیگاری که آن طرف 
مــرز بود حرف می زدنــد. گفتند برویــم و آن را بیاوریم؛ 
چند روزی اســت کــه کار نکرده ایم و دســتمان خالی 
اســت. هوا خیلی بد بود؛ اما در نهایت کولبران تصمیم 
گرفتنــد برای کار به برف و بوران تن بدهند. از روســتای 
بیوران علیــا، پیاده به طرف کوه و دره هــای مرز ایران و 
عــراق به حرکت درآمدیم. یکی از دســته ها در میان راه 
پشــیمان شدند و تصمیم گرفتند به روســتا برگردند. به 
مــا هم گفتند برگردیم؛ اما بســیاری از کولبران گفتند ما 
آمده ایم برای زن و بچه هایمان پول دربیاوریم و کار کنیم، 
نمی توانیم دســت خالی به خانه برگردیــم. تعدادی از 
کولبران به روســتا بازگشــتند؛ اما بقیه به راه خود ادامه 
دادنــد. کولبرانی که باقی مانده بودند اهل روســتاهای 
اطراف بودند و با راه کامل آشــنا نبودند. تنها کسی که با 
راه آشــنایی داشت، من بودم. به آنها گفتم هوا بد است؛ 
هنوز بالای کوه نرســیده ایم هوا این طور است، به بالای 
کوه برسیم دیگر نمی توانیم جلوی پایمان را هم ببینیم. 
از آنها خواستم به روستاهایشان برگردند. در پاسخ گفتند 
مجبوریم؛ اگر این کار را نکنیم چه کسی نان زن و بچه ما 
را می دهد. نمی دانســتم چه کار کنم می دانستم هرچه 
جلوتر برویم، باد و کولاک سنگین تر می شود؛ اما نتوانستم 
آنها را تنها بگذارم و به خانه برگردم. به خودم گفتم تنها 
کســی که راه را بلد اســت، من هستم؛ بهتر است با آنها 
بروم، هر اتفاقی هم افتاد اشکال ندارد بگذار سر من هم 
بیایــد. به راه ادامه دادیم. تقریبــا به آخرین نقطه مرزی 
رســیده بودیم. برف و کولاک شــدت پیدا کرده بود. باد 
بعضی از کولبران را به زمین زد. به سختی جلوی پایمان 
را می دیدیم. ناگهان صدای دسته ای دیگر از کولبران به 
گوشــم رسید، آنها متوجه ما شده بودند و فریاد زدند که 
به آنها کمک کنیم. چراغ  قوه را روشــن کردم، به دسته 
کولبرانی کــه با من بودند، گفتم شــما اینجا بمانید من 

به کمکشــان می روم. خودم را به دســته ای ۴۰ نفری از 
کولبران رساندم. راهشان را گم کرده بودند و ساعت ها در 
برف و کولاک دنبال راه بازگشت بودند. وی ادامه داد: راه 
را به آنها نشــان دادم و به گروه خودمان پیوستم. ۱۲ نفر 
از کولبران به روســتا برگشته بودند، هشت نفر دیگر هم 
مانده بودند تا با من به روستا برگردند. تنها راه رسیدن به 
روستا، گذشتن از دره «نه ق لقه» بود. سه نفر از پشت سر 
از کنار من به سرعت به طرف پایین حرکت کردند. از آنها 
خواستم یواش تر حرکت کنند؛ چون احتمال بهمن وجود 
دارد. چند ثانیه از حرف من نگذشته بود که بهمن آمد و 
آنها را بلعید. به سرعت به طرف آنها حرکت کردم؛ فقط 
دستشان از برف بیرون مانده بود. با دست، برف ها را کنار 
زدیم تا آنها را بیرون بیاوریم. دســت هایمان یخ زده بود 
و تقریبا دیگر حس نداشــت؛ اما توانستیم آنها را نجات 
دهیم. به راه خود ادامــه دادیم که ناگهان صدایی آمد، 
ســرم را که برگرداندم، دیگر نفهمیدم چه شد فقط سرم 
از بــرف بیرون مانده بود. نمی توانســتم حرکت کنم. دو 
نفر از کولبران توانسته بودند خود را نجات دهند، از آنها 
خواستم جلو نیایند، ممکن است باز هم بهمن بیاید؛ اما 
نتوانستند تحمل کنند و من را نجات دادند. خوشبختانه 
بهمن هم نیامد. پاها و قفســه سینه ام آسیب دیده بود، 
نمی توانستم نفس بکشم، دو تا از کولبران من را تا پایین 
همراهی کردند. چندین بهمن دره را پوشانده بود. تقریبا 
بــه پایین دره رســیدیم؛ اما هیچ کــس را در راه ندیدیم. 
پاهایم سســت شــده با برادر بزرگم تماس گرفتم و از او 
خواستم به دادمان برسد، کولبران زیر بهمن گیر افتاده اند.  
این نجات یافته ادامه می دهد: او هم به بقیه خبر داد تا 
برای کمک خود را به ما برسانند. آنهایی که با ما بودند، 
هیچ کدام بالای ۳۰ سال نداشــتند. یکی از کولبرانی که 
جان خود را از دســت داد، فقط ۱۸ سال داشت. شیرزاد 
یک فرزند فلج در خانه داشت. از سر نداری زن و بچه اش 
را رهــا کرد و خودش را به برف و کــولاک زد. در نهایت 

جانش را در این راه از دست داد. 
رئیس هلال احمر سردشت: مردم راهنمای ما بودند

فایــق عبدالــه زاده، رئیــس جمعیــت هلال احمر 
شهرســتان سردشت می گوید: روز شــنبه ساعت ۲۰:۴۰ 
ســقوط بهمن در کوه و دره های سردشت اتفاق می افتد 
که ســاعت ۲۰:۵۸ به ما اطلاع داده شد و در فراخوانی 
که به ما اعلام شد دو تیم امدادی به منطقه اعزام کردیم 
تعدادی از کوه نوردان داوطلب نیز برای کمک به تیم ما 
پیوستند. ســاعت ۲۱:۱۰ نیروها خود را به محل رساندند 
و عملیات امدادی اول از آن ســاعت تا ۵:۳۰ ادامه پیدا 
کرد. در مرحله دوم طی جلسه اي که شورای هماهنگی 
بحران برگــزار کرد بــاز نیرو ها به محل اعزام شــدند و 
تا ســاعت ۱۲:۴۰ عملیــات ادامه داشــت. درکل ۱۶ نفر 

حادثه دیده داشــت که ســه نفر از آنها سالم بودند. سه 
نفر دیگر نیز به صورت ســرپایی مداوا شدند و چهار نفر 
فوتی داشتیم و شش نفر دیگر به بیمارستان امام خمینی 
انتقال داده شدند و تحت درمان هستند. سرچمه قردان 
به ســمت مرز در محدوده روســتای بیوران علیا است. 
فراخوانی داده شــد که اگر فردی از خانواده ای به خانه 
بازنگشته و مفقود شــده به ما اعلام کنند. با پلیس ۱۱۰ 
تماس بگیرند یا به شــورای هماهنگی بحران مراجعه 
کنند. تاکنــون شــخصی مراجعه نکرده فقــط یکی از 
کولبران یافت نشــده بود که صبــح او را پیدا کردند که 
متأسفانه جان خود را از دست داد. عملیات ساعت ۱۲:۴۰ 
ظهر یکشــنبه پایان یافت. باز عوامل خود را نیز به محل 
فرستادیم که به برای اطمینان بیشتر به محل بروند. تیم 
پشــتیبانی که از نقده به محل اعزام شــده اند به صورت 
تخصصی این کار را انجــام می دهند و درحال حاضر در 
محل هســتند. احتمال اینکه شــخص دیگری زیر برف 
مانده باشد بسیار ضعیف است. بیش از  هزار نفر از مردم 
برای جســت وجو در محل حضور پیــدا کردند. حضور 
مردم هم کارساز بود هم مشکل ساز. حضور مردم بسیار 
به سرعت عملیات و نجات کولبران کمک کرد اما چون 
مردم امکانات و تجهیزات لازم در شرایط ریزش بهمن را 
نداشــتند و هر لحظه امکان سقوط بهمن وجود داشت، 
ایــن ترس را در ما ایجاد کرد که خوشــبختانه این اتفاق 
نیفتاد. مردم هم راهنمای ما بودند چون با منطقه کاملا 
آشــنا بودند، راهی که می رفتیــم راه اصلی نبود یک راه 
فرعی بود. اکثر حادثه دیده ها جوان بودند کم سن ترینشان 
۱۷ سال داشت و مسن ترینشان ۳۷. سن افرادی که جان 
خود را در این حادثه از دســت دادند بین ۱۸تا ۲۷ ســال 
بود. شهرهای مرزی همه مطلع شده اند اگر کسی باشد 
به ما اعلام می کنند. باز اگر به ما اعلام شــود، عملیات را 
شــروع خواهیم کرد. اما حالا نیز افراد ما در آنجا مستقر 
هستند. تا پایان عملیات تیم سردشت بود بعد از آن تیم 
تخصصی از نقده اعزام شــد. براساس آخرین گزارش ها، 
علی محمدنژاد، ۱۹ســاله، شــیرزاد عبدالهی ۲۷ساله و 
اهل سردشــت، هیوا ابراهیمی نیا، ۲۲ساله و اهل بانه و 
محمد حمزه زاده، ۲۱ســاله و اهــل مهاباد در ریزش این 
بهمن کشته شــده اند و احتمال می رود افراد دیگری نیز 

زیر بهمن باشند. 
اسامي مجروحان حادثه ریزش بهمن

- جعفر احمدیان ۲۷ساله، 
- غریب علیزاده ۳۷ ساله، 

- آریا شیخ پور ۱۷ ساله، 
- رزگار علیزاده ۲۵ ساله، 

- قاسم محمدخدر ۳۱ ساله، 
- هِدی ظاهری ۲۴ ساله، 

انفجار یک خانه
۴ مصدوم بر جای گذاشت

ایرنا: مسئول ایستگاه آتش نشانی و خدمات ایمنی  �
شــهرداری محلات گفت: یک واحد مسکونی صبح 
روز دوشنبه در این شــهر دچار انفجار و آتش سوزی 
شد. محمود فلفلی افزود: با تماس تلفنی شهروندان 
مبنی بر آتش ســوزی یک واحد مسکونی، نیروهای 
عملیاتی به محل حادثــه که در خیابان انقلاب بود، 
اعزام شدند. وی ادامه داد: بر اثر این انفجار چهار نفر 
ساکن این واحد مســکونی که از تبعه افغان بودند، 
دچار ســوختگی و مصدومیت شــدند که به وسیله 
عوامل اورژانس به بیمارســتان امــام خمینی (ره) 
و پس از آن نیز به دلیل ســوختگی شــدید به مرکز 
درمانــی ولیعصر (عج) اراک منتقل شــدند. فلفلی 
اظهار کرد: ســوختگی مصدومان این حادثه ۳۵، ۴۵ 
و ۶۵ درصد اعلام شده است. وی توضیح داد: علت 
این انفجار و آتش سوزی نشت گاز از سه راهی و شیر 
فاقد سرپوش و بی احتیاطی و انداختن حوله بر دسته 

گاز اعلام شده است. 

کشف بیش از یک تُن تریاک
میزان: در دو عملیات در صبح روز یکشــنبه بیش  �

از یــک تن مواد مخــدر از نوع تریاک کشــف و ضبط 
دادستان  موحدی راد،  شد. حجت الاسلام والمسلمین 
عمومی و انقلاب زاهدان از کشــف بیــش از یک تن 
مواد مخــدر خبر داد و گفت: صبح یکشــنبه، در یک 
عملیات در حومه زاهدان ۵۹۶ کیلوگرم تریاک کشف  
و ضبط شــد. وی ادامه داد: در جریــان این عملیات 
سه متهم دســتگیر و روانه زندان شدند و دو دستگاه 
خودرو نیز توقیف شــد. دادســتان عمومی و انقلاب 
زاهــدان تصریح کرد: همچنین در عملیات دیگری در 
محور خاش -زاهدان ۶۰۰ کیلوگرم تریاک و یک قبضه 
آرپی جی کشــف و در این راســتا یک متهم دســتگیر 
شد.حجت الاسلام والمســلمین موحــدی راد در پایان 
خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت پیشگیری و مبارزه 
با رواج مواد مخدر، شناسایی و برخورد با قاچاقچیان 
مواد مخــدر یکی از مــوارد مورد تأکید اســت که با 
همکاری نیروی انتظامی در ســطح استان به صورت 

جدی دنبال می شود. 

کشف ۱۰۰ کیلوگرم تریاک 
در همدان

پلیس: فرمانده انتظامی اســتان همدان از کشــف  �
صــد کیلوگــرم تریــاک در عملیاتی ضربتــی از یک 
قاچاقچی مواد مخدر خبر داد. سردار «حاجی محمد 
مهدیان نسب» در تشریح این خبر، گفت: با هماهنگی 
اطلاعاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر همدان و پلیس 
مبارزه با مواد مخدر استان لرستان، مشخص شد یک 
قاچاقچــی حرفه ای قصد انتقال یــک محموله مواد 
مخدر از جنوب کشور و پس از آن انتقال به استان های 
غربی کشور را دارد. وی با بیان اینکه با اقدام به موقع و 
هوشمندانه پلیس مبارزه با مواد مخدر استان همدان 
و مأموران انتظامی شهرستان بهار به منظور جلوگیری 
از خردشدن مواد مخدر، محموله صدکیلوگرمی تریاک 
که داخل یک دستگاه تریلی جاسازی شده بود، کشف 
شد، افزود: مأموران یک متهم را در این رابطه دستگیر 
و خــودروی حامل مــواد را توقیف کردنــد. فرمانده 
انتظامی اســتان همدان ادامه داد: استمرار عملیات 
مشترک پلیس با سایر اســتان ها به منظور ضربه زدن 
به قاچاقچیان از برنامه های تعریف شــده ای است که 
همدلی، هم گرایی و هم پوشانی نیروی انتظامی را به 

نمایش می گذارد. 

دستگیری جاعلان مدارک تحصیلی
فارس: فرمانده انتظامی شهرستان فردیس گفت:  �

جاعلان مدارک تحصیلی در این شهرســتان دستگیر 
شدند. ایوب احمدی گفت: با دریافت گزارشی مبنی 
بــر صدور مدارک تحصیلی جعلی از ســوی افرادی 
در شهرســتان فردیس موضوع به صــورت ویژه در 
دســتور کار مأموران مبارزه با جرائم اقتصادی پلیس 
آگاهــی این شهرســتان قرار گرفــت. وی ادامه داد: 
متهمــان مــدارک مجهول را با کپی بــرداری از روی 
نسخ اصلی مدارک دانشگاهی از طریق نرم افزارهای 
گرافیکــی تهیه و با جعــل مهر و امضای رؤســای 
دانشــگاه ها اقدام به صدور مدارک به نام متقاضیان 
می کردند. این مســئول گفت: مأموران با بررسی های 
نامحســوس محل فعالیت های غیرقانونی دو نفر را 
که زن و شــوهر بودند، شناســایی کردند و با کسب 
مجــوز قضائی وارد محل فعالیت آنها شــده و پس 
از دســتگیری آنهــا را برای بازجویی و ســیر مراحل 
قانونی به اداره آگاهی منتقل کردند. احمدی اظهار 
کرد: در بازجویی های اولیه مشخص شد متهمان در 
ازای صــدور هر مدرک تحصیلــی مبلغ صد میلیون 
ریــال اخذ می کردند کــه در بازرســی از دفتر آنها و 
گاوصندوق موجود، تعداد زیادی از مدارک تحصیلی 
که به صورت خام یا به اسم اشخاص مختلف صادر 
شده بود، کشــف شــد. فرمانده انتظامی شهرستان 
فردیس گفت: با توجه به اینکه افراد دستگیرشده از 
سابقه داران امر جعل بودند، اکثر مشتریان خود را از 
قشــر بی کار و جویای کار که نیاز به مدرک تحصیلی 
دارنــد، انتخــاب می کردند. وی با اشــاره بــه اینکه 
متهمــان مــدارک تحصیلی را منقش بــه مهرهای 
برجســته و دارای برچســب هولوگرام دار می کردند، 
افزود: این افراد جاعل در ازای جعل هر مدرک بسته 
به مقطع تحصیلی از ۵۰  میلیون تا ۲۰۰  میلیون ریال 

اخذ می کردند. 

دست کارگر جوان در دستگاه پرس 
صحافی گرفتار شد

باشــگاه خبرنگاران جــوان: یک کارگــر جوان در  �
چاپخانه مشــغول کارکردن با دستگاه پرس صحافی 
بود که ناگهان بر اثر بی احتیاطی دســت چپ وی در 
دســتگاه  گیر کرد. در پی تماس کارگران یک چاپخانه 
با ســامانه ۱۲۵ و اعلام بروز حادثه ای که در آن دست 
کارگری در دســتگاه پــرس صحافی گیر کــرده بود، 
ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی تهران بلافاصله 
ســاعت ۱۳ روز گذشته آتش نشانان ایستگاه ۱۲۰ را به 
خیابان ســتارخان، خیابان نامجــو جنوبی اعزام کرد. 
عباس جعفری، فرمانده آتش نشانان اعزامی دراین باره 
اظهار کــرد: کارگر جوانی در یک چاپخانه مشــغول 
کارکردن با دســتگاه پرس صحافی بود که ناگهان بر 
اثر بی احتیاطی دســت چپ وی در دستگاه  گیر کرد. 
وی افزود: آتش نشــانان به سرعت و با دقت بسیار با 
استفاده از تجهیزات لازم، قطعات دستگاه را باز کرده 
و دست این کارگر جوان را که دچار آسیب دیدگی شده 

بود، خارج کردند. 

دستگیری سارق 
با اتهام ۲۰ فقره سرقت

پلیس: فرمانده انتظامی «رفسنجان» از دستگیری  �
یک سارق و کشف ۲۰ فقره سرقت به وسیله مأموران 
تجسس کلانتری ۱۳ این شهرستان خبر داد. سرهنگ 
«نصراالله عباســی» گفت: در پی وقوع ســرقت های 
متعدد در حوزه کلانتری ۱۳ موضوع دستگیری سارق 
یا ســارقان به صورت ویــژه در دســتور کار مأموران 
تجســس این کلانتری قــرار گرفــت. وی ادامه داد: 
مأموران با اقدامات پلیسی و تلاش شبانه روزی موفق 
به شناسایی ســارق و مخفیگاهش شدند که پس از 
اخذ دســتور مقام قضائی در یک عملیات غافلگیرانه 
وی را دســتگیر کردند. ســرهنگ عباسی گفت: متهم 
پس از دســتگیری و بازجویی های فنی و تخصصی و 
با ارائه مســتندات و مدارک به انجام ۲۰ فقره سرقت 
منزل، قطعات خودرو، ســاختمان نیمه کاره، احشام و 
اماکن متبرکه اعتراف کرد.  این مقام انتظامی تصریح 
کرد: متهم با تشکیل پرونده مقدماتی به پلیس آگاهی 
شهرســتان برای ســیر مراحل قانونی و شناســایی و 

استرداد اموال مال باختگان، منتقل شد. 

دستگیري عامل تیراندازی مرگ بار 
ایرانشهر

میــزان: فرمانده انتظامی شهرســتان ایرانشــهر از  �
شناسایی و دستگیری قاتل فراری در کمتر از دو ماه در 
عملیات هدفمند پلیس خبر داد. ســرهنگ دوستعلی 
جلیلیان گفت: قتلی در ۲۱ آذر ماه در یکی از روستاهای 
شهرســتان «ایرانشــهر» اتفاق افتاد و این موضوع به 
پلیس گزارش شد، بعد از اطلاع از مخفیگاه متهم در این 
شهرستان، وی شناسایی و دستگیری او به صورت ویژه 
در دســتور کار کارآگاهان پلیس آگاهی این فرماندهی 
قــرار گرفــت. وی افزود: بــا تحقیقات و بررســی های 
انجام شــده کارآگاهان، مشخص شــد متهم که مردی 
۴۰ســاله اســت بعد از ارتکاب به قتل از طریق شلیک 
گلوله، از محل متواری شــده اســت.  جلیلیان تصریح 
کرد: کارآگاهان پلیس با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی 
از سکونت این قاتل فراری در یکی از محلات شهرستان 
باخبر شدند و پس از هماهنگی با مقام قضائی، محل 
اختفای قاتل را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه 
وی را دستگیر کردند. فرمانده انتظامی ایرانشهر با بیان 
اینکه دلیل قتل اختلاف شــخصی و انتقام جویی بوده، 
تصریــح کرد: متهم کــه به بزه انتســابی اعتراف کرده 
اســت، پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی 
به مرجع قضائی تحویل داده شد. سرهنگ جلیلیان در 
پایان خاطرنشــان کرد: همکاری و همراهی شهروندان 
با پلیس در به دســت آمدن موفقیت در مأموریت های 
مختلــف پلیس تأثیرگذار اســت و بدون شــک بخش 
مهمی از توفیقــات پلیس مرهون همــکاری مردم با 

نیروی انتظامی است. 

گفت وگوی «شرق» با نجات یافته و امدادگر  ریزش بهمن سردشت
۱۴ساعت عملیات مردمی برای نجات کولبران
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